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ابتدا استاد اینگونه مطرح کردند که: «بنده مدتی است با سخنرانی وداع کرده ام. پس اگر پرسشی دارید بفرمائید» و سپس حاضران پرسشهای خود را مطرح و پس از آن آقای دکتر ندیمی اقدام به پاسخ پرسشها فرمودند؛ ابتدا پرسشها در 16 محور به قرار زیر: 
1. اگر اسلام یک «برنامه همه جانبه است و هدفش تربیت انسان است» و معماری بخشی از زندگی انسان است، برنامه اسلام برای معماری کجاست و چگونه برنامه دارد؟ اسلام کجای معماری اثر دارد؟ تأثیر دین بر من و معماری من چیست؟ (دین اسلام ( معماری)
2. آیا اساسا معماری بر زندگی و رشد و تربیت انسان اثری دارد؟ (معماری ( انسان) 
3. آیا معماری اسلامی-ایرانی یا معماری ایرانی-اسلامی؟ کدام اصل است؟ اسلام از خودش که معماری نداشته (چادر نشینی اعراب) 
4. فرق «مسیر» و «روند» و «روش» چیست؟ 
5. خاستگاه معماری ایران و اینکه با گذشت زمان بسیار، ما هنوز یک معماری ایرانی داریم؟ 
6. صورت و معنای معماری و ارتباط آنها؟ 
7. در فرایند طراحی، نگاه اسلامی در کجای مسیر است و چگونه باید باشد؟ ... مبانی نظری ما ... حضور خدا در کالبد ... چگونه حضور خدا در معماری شکل و صورت می یابد؟ 
8. در کاربریهای مختلف یک کاربری «نمازخانه» حضور خداست. در کاربری تجاری یا مدرسه یا ... این حضور چگونه متبلور می شود؟ 
9. اگر معماری متأثر از فرهنگ است، چطور شد که معماری ما ... !؟

10. در طراحی معماری اگر بخواهیم از معماری ایرانی الهام بگیریم از چه عناصری استفاده کنیم؟ طاق و قوس و ...!؟ فرق تقلید و الهام چیست؟ 
11. ویژگی های معماری ایران از قول استاد پیرنیا در اکثر معماریهای دنیا هست. واقعا ویژگی اصلی معماری ایرانی چیست و از چه عناصری استفاده کنم؟ 
12. رابطه اسلام، حکمت و معماری چگونه است و کجا در معماری من اثرگذار است؟ 
13. تداوم معماری ایران ... فاکتورهای زیادی در عدم تداوم آن دخیل بوده است. فاکتورهای خود معماری که ربطی به گذر زمان نداشته باشد و بتوانیم از آنها در هر زمانی در معماری استفاده کنیم کدامند؟ 
14. جایگاه فتوت نامه ها در آموزش معماری کجاست؟ 
15. نقش و جایگاه معماری ایرانی اسلامی در ترویج اسلام؟ اگر نقشی داشته، آیا حکیمانه بوده و از قصد اینطور می شده؟ اگر بخواهیم از معماری گذشته الهام بگیریم، شاید درست نباشد از طاق و قوس (که نقش سازه ای داشته و امروز ندارد) ... پس امروز چه کنیم؟ 
16. ما باید این اصول و الگوها را در بناهایی جستجو کنیم. در روش تحقیق و در نقد؛ در روش تحقیق ما می خواهیم به حقیقت هر چیز برسیم. در نقد بنا می خواهیم هویت را بیابیم، چگونه هویت اسلامی را در نقد یک بنا پیدا کنیم؟ 
و اما پاسخ استاد هادی ندیمی به پرسشها به قرار زیر است: 
پاسخ این پرسشها یک عمر نیاز دارد ... ! مطالبی کلی طرح می کنیم که به تبع آن پرسشها جواب داده شوند. 
اول صحبت اسلام را می خواهم کنار بگذارم. ما هستیم و این هستی! ما کی هستیم و این هستی چیست؟ اولین سؤال هر انسان هوشمند؛ سؤال فطری که همچون چشمه ای می جوشد. من کیَم و هستی چیست؟ به محض خروج آدمی از غفلت، این اولین سؤال هر انسانی است، مگر آنکه در غفلت باشد! پس اولین کار= از غفلت خارج شویم تا سؤال اصلی را بپرسیم. من چرا آمده ام؟ زِ کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم!؟ هر انسانی که موفق شود که پاسخی درخور و شایسته برای این سؤال پیدا کند، نقش روشنتری در حیات خودش و تأثیرگذاریش پیدا خواهد کرد. به هر میزان که روشنتر جواب را بدهد، به همان میزان هم ... . مثال: شما در هر محیطی باید اول «مکانیابی» کنید خودتان را؛ مختصات خودتان را تعیین می کنید تا بتوانید تصمیمات بعدی را بگیرید. دره، کوه، دریا ... شما کجایید؟ من کجا هستم؟ در جنگل، دریا ...!  
پس اول، تعیین مختصات: اینکه کی هستم و کجا هستم؟ نقش من/ما چیست؟ هدف حیات من/ما چیست؟ دوم: هدفگذاری که کجا بروم؟ حیوانات یک نقش جبری دارند که به کمک غریزه آنرا انجام می دهند. حیوانات هم معماری دارند: زنبور عسل، موریانه ... هزاران سال است که همینگونه می سازد، شش ضلعی؛ خسته هم نمی شود، دلش را هم نمی زند، نوآوری هم نمی کند! نقش آنها در هستی از قبل تعیین شده و برنامه ریزی شده است توسط خالق و بدون خطا آنرا دنبال می کنند تا به مقصد برسند. اما یک موجودی هست در این عالم که قرار است خودش تجربه و انتخاب کند. امکان اختیار و انتخاب! ما باید خودمان تعیین هدف کنیم، مسیر را پیدا کنیم. البته امکانات آنرا به ما داده اند: عقل داده اند. همه چیزها و سؤالات دیگری که برای انسان پیش می آید در گرو این دو سؤال کلیدی است: من کیم و هستی چیست؟ از این سؤال فراری نیست! مثلا اگر تصور انسان از خودش این باشد که موجودی است که به اتفاق حادث شده و به هر مسیری بخواهد می تواند برود و عالم هم خودبخود بر اثر تصادف (Big Bang) ایجاد شده و او در این عالم سرگردان است ... هر راهی که عشقم کشید ... بدون محدودیت، بر اساس تمایلات حرکت می کند (حاکم = تمایلات من). چنین پاسخی، پشت سر خود پاسخهایی متناسب با خودش می آورد. و اگر رسید به اینکه نظم شگفت انگیز این عالم بدون ناظم ممکن نیست (انیشتین) و دارای هدفمندی است، و انسان هم هدفمند است و نقشی در این عالم دارد، نظامی است قاعده مند، پس باید قاعده مندی آنرا درک کند. نقشی که ناظم حکیم به عهده من گذاشته چیست؟  
پس: دو تصور از انسان و هستی  (  دو مسیر متفاوت برای زندگی بشر
قبل از اینکه وارد دین شویم، باید این سؤال اصلی را پاسخ دهیم. اگر جواب دوم را به سؤال بپذیریم، جهان دارای خالق حکیم است، دارای هدف است، قاعده مند است، انسان در این جهان نقشی دارد، باید خودش این نقش را بیابد (جبری نیست) و به مدد فکر و اندیشه، پس از یافتن هم مسیر خودش را باید با اختیار انتخاب کند و برود، مقصد روشن است اما باید خودتان بیابید، انتخاب کنید و سپس طی کنید. اگر بر اساس اندیشه خودتان انتخاب نکنید، نمــــــــــی رسید! خودتان باید با پای عقل خودتان بروید. و آن ناظم کل و خالق حکیم به شما «عقل» (پیامبر درون) اعطا کده برای مسیر یابی؛ پیامبر بیرونی هم ارسال فرموده که کمک عقل شما کند. 
هر پدیده ای در این عالم یک نقطه کمالی دارد. برای همه موجودات این نقطه جبری و برنامه ریزی شده است، بجز انسان. اگر این تصور «باور» ما شود؛ تفاوت میان باور و دانستن ... ! 
· باور: از بن دندان و با تجربه درونی فهمیدن
· دانستن: کی رفته و کی دیده!؟ به گوش ما خورده ... بچه و دست روی آتش ... سوختن ... باور!
معمولا دانستنیهای ما زیاد و باورهای ما بسیار کم است! آنچه که «عمل زاست» در انسان، باور است؛ نه دانستن. پس عمل هر انسان در گرو باورهای اوست. سخن برخی آدمها ... عمل آنها، وقتی با هم هماهنگ نیست مورد تعجب ما واقع می شود! چون عمل نشأت گرفته از باورها و زبان نشأت گرفته از دانستنیهاست. عمل شما پشت باور شماست. پس عمل معمار هم ناشی از باورهای اوست؛ نه دانستنیهای او.
دانستن ( فهمیدن ( عمل کردن 
آدمی که زیاد بداند و کم باور باشد = گزافه گو ... وای اگر هم حرف خوب زند و هم خوب حرف بزند ...! عالم بی عمل مثل درخت بی ثمر! تلاش کنیم از دایره دانستنیها به دایره باورها تجربه درونی کنیم. مال ما شود، آنگاه عمل ما گداخته تر و فروزنده تر و بهتر می شود. نمودار زیر: 
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اما «اسلام» دو وجه دارد: عام و خاص. وجه عام آن ... حضرت ابراهیم(ع) ... تسلیم حق بودن؛ حق یعنی امر درست. چون ایشان تسلیم امر درست بود، پس دین حنیف (پاک) داشت. خوش نشین باشیم، حق هرجا هست برویم آنجا. اگر در یک ماجرای اختلاف (مثلا با دوستت) خودت را شکستی و طرف حق رفتی، می شوی حق طلب. خود را برای حق شکستن، نه حق را طلبیدن برای خود. شما باید بروید سمت حق نه اینکه حق را بیاورید سمت خودتان! 
ممکن است انسانی مسلمان خاص نباشد، اما حق طلب باشد. چنین کسی اگر اسلام به او معرفی شود، حتما می پذیرد چون حق جوست. اما حق را چگونه بفهمیم؟ خداوند می فرماید که این بازی است! فألهمها فجورها و تقواها (سوره شمس) انسان بطور فطری قادر است بصورت اجمالی حق را بفهمد؛ البته نه تفصیلی. در همین حد که می فهمد اگر گردن نهاد، می شود حق طلب. اگر نه، حتی اگر مسلمان هم باشد (آداب ظاهری را رعایت کند)، فایده ندارد. ملاک حق طلبی است، نه ریش و تسبیح! ما مسلمانان غیر حق طلب ... ! یکی از دلایل اضمحلال یک جامعه این است که «حق طلبی» خود را از دست بدهد. به میزانی که از حق طلبی دور شود، فرهنگ و تمدن و ... آن از بین می رود. پس با خودمان دائما این زمزمه و ذکر را داشته باشیم که حق کجاست؟ ... اینگونه به تدریج شرایط رشد را در خودمان محقق می کنیم و وقتی محقق شد، مسیر بتدریج باز می شود. از تو حرکت به سمت حق، از خدا برکت. اگر در مسیر رودخانه حرکت کنی، آب تو را می برد ا به دریا برسی؛ زحمت زیادی ندارد، این برکت رودخانه است. عالم در مسیر حق است و هرکس در آن قرار گیرد، خودش را در این جریان حق قرار دهد (شرط لازم) می رسد. پس تصور ما از خودمان و هستی (باور) ( هموار شدن مسیر پاسخگویی به پرسشهای بعدی؛ وگرنه در پیچ و خم سؤالات ناهموار گیر می کنیم و بازی با لغات و ... . 
حقیقت قضیه: ما یک معماری خوب (حقانی) داریم و یک معماری بد (غیر حقانی). آن معماری خوب البته می تواند خوبتر ... خوبترین هم بشود. به میزانی که وجود شما با حق آمیخته تر شود، وجود شما ... عمل شما هم متلألأ تر می شود، از جمله معماری شما. 
آیا فقط هنر نزد ایرانیان است و بس؟ خداوند همه نعمتهایش را فقط به یک نفر/ملت نداده است. به همه داده است. پس معماری خوب و بد در همه جا داریم، در ایران عزیز هم داریم هر دو را! خاستگاه معماری، انسان است. هرجا معماری بوده، انسانی بوده است. صانع و خالق معماری = انسان؛ و هرجا انسانی حق طلب بود، معماری او هم معماری خوب می شود ... و برعکس. پس اگر معماری ما بد است، به خودمان رجوع کنیم! بر ما چه گذشته که معماری ما اینگونه است؟ 
حضور خداوند را در وجود انسانهای بزرگ آیا حس کرده اید؟ همنشین انسان خدایی بوده اید؟ چرا؟ چون خدا در او تجلی کرده. چرا؟ چون او تسلیم حق شده (مسلمان)؛ چیزی از خودش ندارد و همه جذبه حق است. همین جذبه در اثر و عل او هم می تواند حاصل شود. از جمله در آثار معماری او. شما در برخی آثار هنوز این جریان را این جذبه را می بینید وقتی در فضا قرار می گیرید. بدلیل کیفیتی که از طریق سازنده (معمار) در آن اثر ایجاد شده است. به همین دلیل است که معماران سنتی ما (اوستا) برای گرفتن شاگرد، اولین آزمایش او «اهلیت» بوده است. نه دست و ذهن قوی! آیا او «اهل الله» هست؟ چرا برای دیوار ساختن و طاق زدن باید اهل الله بود و عاری از رذایل و آراسته به سجایا؟ چون اگر اهلیت نداشته باشد معماری خوب از او حاصل نمی شود. چون باور او ... و عمل او ... . تکنیک بخش کمی از آموزه ها بوده است و ذره ذره وجود او را می ساخته است. شخصیت او را در مسیر حق بالنده می کرده ... تا برسد به آن نقطه ای که خودش «اوستا» شود. گاهی وسط راه بعضی ها را بیرون می کرده اند. این فتوت نامه ها که 1000 سال ریشه دارد ... همگی برمی گردد به مولا علی(ع) که بی همتاست! این تأکید برای این بوده که الان می فهیم چرا! چون آن چیزی که بیرون می آید باید معماری فاخر باشد، چگونه؟ شرط آن ... با هیچ نسخه ای و آموزشی نمی توان معجزه کرد، الا اینکه باورهای ما (معماران) درست شود. معماری خوب برخاسته از فضیلتهاست و معماری بد ...! 
پرانتز: اینکه ما آراسته به فضایل شویم و رذایل را ازوجود پاک کنیم، تعریف بین المللی دارد. وجدانی است و همه می فهمند در عمق وجود خویش. ... داستان دزد با معرفت ... که گفت دزد هستم، اما بی معرفت که نیستم! انسانها دارای فطرت و فهم و وجدان مشترکند. 
نکته: این پاک شدن و منزه شدن، شرط لازم است؛ اما کافی نیست برای امر خوب. شرط کافی آن فهم دقایق هستی است. فهم آن نظام قانونمند. اگر نباشد، ممکن است انسان به خطا برود ... دوستی خاله خرسه ... . دوستی خالصانه و بدون فهم! 
آنکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز         نقشش به حرام ار او صورتگر چین باشد!
در رأس آن فهم تعادلی عالم؛ کلید طلایی نظام خلق تعادل است. اگر این هردو اتفاق افتاد، کارش شکوهمند می شود. چشم و زبان و گوش او باید فهمنده این نظام تعادلی هستی باشد. این دست که می نویسد و می کشد، مستغرق در این نظام ... حتی خودش هم گاهی باور نمی کند. گاهی اثر هنری مسجود سانده اش می شود. از خودش بالاتر می رود. حدیث قدسی: اگر کسی 40 روز به خاطر من (خدا) زندگی کند و خدایی شود، آنگاه من چشم او می شوم که با آن می بیند و ... . داستان پدر خطاطی که خط نوشت و دست خودش را بوسید! چرا؟ «و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی» ... پدر به پسر گفت: من که ننوشتم! او نوشت! اسمی از آنها نیست. اگر هم هست، با هزار مقدمه مسکین، حقیر ... مثلا محمد معمار. نمایشگاه نمی گذارد که بیایید که «من» چه کرده ام!! فردیت هنرمند ... من میکلانژ پیکرتراش ... در نظام سنتی «من» وجود نداشت. ذوب شده بودند در رب. 
وقتی نظیف شدید، پاک شدید، دریچه های آن فهم هم باز می شود. اگر پاک نشویم، دریچه ها باز نخواهد شد. فهمیدن از درون، نه دانستن بیرونی. علم حضوری (نه حصولی). تعادل را در خودتان بیابید. تعریف مولا علی(ع): عدل = قرار دادن هر چیزی در جای خودش. اگر معمار هر چیزی را سر جایش بگذارد  ( معماری خوب! پس شد دو شرط برای خلق معماری شکوهمند: پاک شدن + فهم نظام قانونمند عادلانه هستی
اما این معمار چگونه می آفرید؟ آیا بر اساس الگوهایی می آفرید؟ کدام الگوها؟ وجه سافله آن الگوی حیاط مرکزی و محورها و ...که فوری به ذهنمان می رسد. نمی گویم این نیست، اما اصلا همه اش این نیست. خطا نکنیم؟ الگوها چه هستند؟ هر چیزی که مطلوب و مطبوع انسان باشد، الگوی خوب است. 
· مطبوع باشد: به طبع انسان سازگار باشد. 
· مطلوب باشد: یعنی آدمی در طلب آن باشد. 
مثلا الگوی یک رفتار خوب، رفتاری که مطبوع و مطلوب است. پس الگوها برخاسته از طبع و فطرت انسان هستند. ما در همه زمینه ها الگو محوریم. همیشه ما بر اساس الگوهایمان زندگی می کنیم. چیزی که مطبوع و مطلوب ماست. نگاه من، رفتار من، لباس من، راه رفتن من، ... . گاهی از راه رفتن برخی آدمها خوشتان می آید؛ حرف زدن او، نگاه کردن او ... اینها برای ما الگوی خوب ایجاد می کند. پس الگو چیزی خارج از ما نیست. الگوهای الکساندر بر اساس همین خاصیت، کتاب «زبان الگو» (Pattern language) را نوشته است؛ حدود 300 الگو. در معماری هم ما الگو داریم. آیا می توان الگوی جدیدی ایجاد کرد؟ آری؛ اما کسی که آن مطبوعیت و مطلوبیت انسان را درک کرده باشد. 
پس تقلید از معماری گذشته مردود است. انسان برای تقلید کردن آفریده نشده است. برای حیات عقلانی و انتخابگر آفریده شده است. مریض می شوی می روی دکتر، اسم آنکه تقلید نیست. بلکه مراجعه به متخصص است و چون و چرا هم ندارد. چرا خودم را در اختیار دکتر قرار می دهم؟ رجوع به یک صاحب صلاحیت برای اینکه سؤال شما را جواب بدهد. اما اینکه تقلید داریم آیا به این معناست که کاری کنیم که دیگران نکرده اند؟ اگر قرار بر تقلید باشد، چرا از میمون تقلید کنیم؟ از گذشتگان خودمان. نباید هرچه گذشتگان ما انجام داده اند را کنار بگذاریم! 
الگوی فرمال ... الگوی مفهومی! محور در معماری ما شرف دارد، مکان شریف در محور قرار می گیرد، نه هر چیزی! دیدن فرم و بی توجهی به مفاهیم پس آن ... مثل آن بنایی که در محور حیاط مرکزی، سرویس بهداشتی قرار داده بود! مکان ... مکانت ... شرف مکان ... . بازمی گردد به مفاهیم والاتر. اگر صورتی هم آشکار شده در معماری، باید آنرا با همه مفاهیم و مبانی پشت آن بگیریم. آیا با یک قوس سر ساختمان، اسلامی می شود؟ کل فضا در یک تعادل جوهری است. این کار هر کسی نیست. با تقلید تکه پاره های صورت معماری نمی توان به صورت خوب رسید. باید وجود در یک حالت تعادلی باشد تا بتواند اثر متعادل بیافریند. 
معماری ایرانی-اسلامی ... یا برعکس ...!؟ پاپادوپولو (کتاب معماری اسلامی) می گوید: «چیزی بنام معماری اسلامی نداریم، بلکه ترکیبی است از معماری بیزانس و یونان». این تلقی مستشرقین بوده است! پس معماری اسلامی چیست و معماری ایرانی چیست؟ ... این ذهنیتها را پاک کنیم ... یک معماری خوب داریم و یک بد! معماری خوب اگر اسلامی باشد یا ایرانی، خوب است. اما یک نکته مهم: ایران مهد تمدن توحیدی است. در تاریخ چندهزارساله ما، هیچگاه دین غیر توحیدی نداشته ایم. ایرانیان به سرعت مسلمان شدند، آنهم مهد تشیع (اسلام ناب) چراکه ایران مستعد این جریان «حق» بود. ادیان دیگر (مانوی و ...) در ایران جان نگرفت؛ رفت هند و ... (چون قاطی داشت). فرضیه من: مهد هنر اسلامی ایران است. کانون تعادلی هنر اسلامی، ایران است. بقیه ریزه خوار هستند. همانطور که ایران به لحاظ جغرافیایی در قلب دنیای اسلام است، از نظر فرهنگی هم ... . این را پوپ هم گفته و خانم نجیب اغلو هم در کتابشان آورده اند. اسلیمی در هنر ایران قابل مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی نیست. این روح دارد و آنها ندارند! قلب تمدن اسلامی در ایران می تپیده! معماری آن نیز با این لطافت و تعادل وقتی به سمت غرب دنیای اسلام می رود ضمخت می شود (مساجد سبک ترکی)، سمت شرق کمی تیتیش (هند)؛ پس بگویید معماری لطیف و عارفانه که اسلام و ایران به آن مدد رسانده و از آبشخور لطیف تشیع بهره برده است. معماران ایرانی در فتوت نامه ها همگی شیعه بوده اند، در جلا یا در خفا. ... داستان آن سلطان و قصد فتی (جوانمرد) شدن ... مقتدای این معماران علی(ع) بوده است. نقش شیعه بی بدیل است در هنر. پس مرزهای کلامی را کنار بگذاریم. معماری ما یک معماری عارفانه و حق طلبانه عرضه داشته که از ایران (مهد یکتاپرستی) ارتزاق کرده و از اسلام ناب شیعه استفاده کرده است. و این باورهای آن معماران بوده است. نصر از قول هانری کربن ... اشک ریختن کربن در مسجد شیخ لطف الله ... من همه جای عالم را دیده ام، هیچ معماری لطیف تر از این معماری (ایران) ندیده ام. به حق این آثار به جز از سرپنجه معماران اهل فتوت بر نمی آید. پس انچه ما داریم بی بدیل است: دو گوهر اسلام + ایران؛ معماری ایرانی آنقدر لطیف شده که مثل شیشه از پشت آن حق را می بینیم. در برخی آثار به اوج آن می رسیم. 
پس اگر ما طالب تداوم این معماری هستیم. پدران ما خوب، امروز چه کنیم؟ با شعار و بخشنامه و سمینار و ... درست نمی شود. باید ابتدا هر کدام از ما این ارزشها را در خودمان تداوم دهیم. البته جامعه، حکومت، دانشگاه همه مسؤولند. نظام آموزشی ما و ... باید عوض شوند. اما اینها از «من و تو» رفع تکلیف نمی کند. راه پیداست، اما دشوار است. همانند شعر «الا یا ایها الساقی ...» اما شدنی است. پله به پله در خودمان ایجاد کنیم فضایل را؛ نسبت خودمان را با حق درست کنیم؛ سلوک و رفتارمان آدم وار شود ... آدم بشویم! وقتی در این مسیر بیفتیم، خدا کمک می کند و خودش جاری می شود. مسیر را یکی پس از دیگری طی می کنیم. 
بحول خدا 
� . پنج نشست تخصصی معماری با حضور استادان و موضوعات: 1- آقای مهندس اورازانی: چگونه معمار نشویم (شایستگیهای معماران)؛ آقای دکتر حمید ندیمی: فرایندهای طراحی و سنت معماران ایرانی در طراحی، تدبیر و ساخت بنا؛ آقای دکتر رنجبر: روش طراحی ماهواره های و سنت معماران ایرانی در طراحی، تدبیر و ساخت بنا؛ آقای استاد حلی: معمار حکیم، معماری حکیمانه؛ اشاره ای به سنت معماران ایرانی در طراحی، تدبیر و ساخت بنا؛ و آقای دکتر هادی ندیمی. 


� . با توجه به اینکه مطالب در حین سخنان دانشجویان و استاد بصورت تندنویسی تایپ شده، در برخی موارد یا سرعت سخنان زیاد بوده و یا صدای پرسشگر محترم شنیده نشده؛ نتیجه آنکه مطلب بصورت ناقص تایپ گردیده که امید است عذر ما را پذیرا باشید. 
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